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 چكيده

اين. بيژن نجدي استاز»)A+B(داستان ناتمام«از نقادانهيخوانشحاضري مقاله

را خوانش، ويژگي  هـاي منتقـداني نظريـه در پرتـو هاي پسامدرنيستي اين داسـتان

و ديوي  ميهمچون پتريشا و، بري لوئيس، جسي متس، ايهاب حسن دهدد لاج نشان

و سبك پيشرو بيژن نجدي،وسيله بدين تا تـر آشـكار بـيش، پويايي منحصر به فرد

. شود

ازي مجموعه انگيزد مشاهده ستي اثر مذكور را برمييآنچه خوانش پسامدرن اي

از باطـل، زيـاده همچـون فراداسـتان، دور پسامدرنيستي تمهيدات روي، پارانويـا،

را كه استدم قطعيتعو گسيختگي هم باهمآن هاي شصتي دهه برجسته آثارسو

مي،غربادبيات داستاني پسامدرنو هفتاد ميلادي  .دهد قرار

 يـك اثـرازايي نمونـه عـلاوه بـر ارائـه،خوانش پسامدرنيـستي ايـن اثـر

 آثـار ديگـري هـاي نقادانـه گشايي خـوانش راهبرايپسامدرنيستي در ادب فارسي

رغـم تمـام چرا كـه علـي هست؛ نيز اداي ديني به بيژن نجدي معاصر، نويسندگان

وي پيچيدگي و مطالعه،هاي آثار و جـامع در ايـن زمينـها هنوز بررسي ي مطلـوب

.انجام نگرفته است

و ادبيات انگليسيمربي∗ )ي مسؤول نويسنده( lhajjari@gmail.com گروه زبان
و زبانشناسي زباندانشيار بخش ∗∗  Pghasemi@rose.shirazu.ac.ir.هاي خارجي

22/10/89: تاريخ پذيرش مقاله12/11/88: تاريخ دريافت مقاله



90، بهار1ي، شماره3سال/ بوستان ادبي مجله ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 100

 فراداسـتان.4»هـاي ناتمـام داستان«.3 بيژن نجدي.2پسامدرنيسم.1: هاي كليدي واژه

هم.8پارانويا.7دور باطل.6عدم قطعيت.5 .روي زياده.9گسيختگي از

 مقدمه.1

يه، واژ)Encyclopedia of Postmodernism( دايره المعارف پسامدرنيـسمبقط

»ساپـ« از تركيـب ديـرفهم،شناسـي كه از نظـر واجريـشه)Postmodern(»پسامدرن«

)Post) (Modo(» مدرن«و) بعد) ي است هاي داراي ويژگي شده، تشكيل) همين حالا)

ها پـسن ويژگيايه اگرچ؛ دنبال كرد، مدرني را در تاريخ انديشه آن توان ردپاي كه مي

پسامدرن در حـال حاضـر بـه. از جنگ جهاني دوم شكل كنوني را به خود گرفته است 

و يا مربوط به سلسله جنبش دارند دربر،هقاعد شكل بي  است كـه در كـشورهاي ... هاييه

 ـهنريه در زمينيياروپا و علـوم انـساني ب ه، معماري، ادبيات، موسيقي، علوم اجتمـاعي

)2001:301،ريلُت(. اندهوجود آمد

كهي مقاله  گاهبيژن نجدي از نظر»)A+B(داستان ناتمام«از نقادانهيخوانشحاضر

راها ويژگي ست،ها حاصل از اين سلسه جنبش  در پرتـوي پسامدرنيـستي ايـن داسـتان

وي همچـوني منتقدانها نظريه  Barry(بـري لـوئيس،)Patricia Waugh(پتريـشا
Lewis(،مـتس جـسي )Jesse Matz(،ايهـاب حـسن)Ihab Hassan (ديويـدو

و سـبك،وسيله بدينتادهدمي نشان)David Lodge(لاج  پويايي منحـصر بـه فـرد

. تر آشكار شود بيش،پيشرو بيژن نجدي

ا ي ـچه خوانش پسامدرن آن  ـستي ب ي از مجموعـهيه مـشاهد،انگيـزد رمـين اثـر را اي

ــدات ــستيتمهي ــل پسامدرني ــتان، دورباط ــون فراداس ــاده همچ از، زي ــا، روي، پارانوي

را كه است عدم قطعيتو گسيختگي هم و هفتـادها دههيه برجست آثارباآن ي شـصت

همغربادبيات داستاني پسامدرن ميلادي .دهدمي قرارسو،

ا از نمونهيهثر علاوه بر ارائ خوانش پسامدرنيستي اين پ اي در يك اثر سامدرنيـستي

اداي نويـسندگان معاصـر،ر آثـار ديگيي نقادانـهها گشايي خوانش راهفارسي براي ادب 

 هنوز،نويسي وي در امر داستانيهرغم نگاه ويژ چرا كه علي؛ است ديني به بيژن نجدي 

و مطالع و جامعياهبررسي ا،مطلوب .نجام نگرفته است در اين زمينه
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بيژن نجـدي از ايـن منظـر،» (A+B)داستان ناتمام«اما پيش از پرداختن به بررسي

در مي نگارندگان اين مقاله لازم  و جايگـاه نجـدي دانند تا شـرح مختـصري از زنـدگي

وي ادبيات معاصر ايران ارائه نمايند تا شايد بدين   بررسـي در بـراي وسيله علت انتخاب

ايهساي . روشن گردد،دبي مذكورمكتب

و بلوچستان،خاشدر 1320بيژن نجدي در سال  چشم بـه، واقع در استان سيستان

و تحصيلات مقدماتي خـود را در شـهر رشـت بـه. جهان گشود وي اصالتاً گيلاني بود

يهزماني كه تنها چهار سال داشت پدر خود را در يـك حادثـ) پديا ويكي(.پايان رساند 

دا،قتل . رياضيات به اتمام رسانديهاو تحصيلات دانشگاهي خود را در رشت.د از دست

و عـراقيهعلاوه، نجدي در زمرهب  در خـط،اولين نويسندگاني بود كه در جنگ ايران

(مقدم جبهه شركت كرد )همان.

در. با نوشتن شعر آغاز نمود،نجدي نويسندگي را در جواني تنها كتـابي كـه از وي

ايـن. اسـت انـدهيوزپلنگاني كه با من دويد مجموعه داستان،شار يافتدوران حياتش انت 

 كـه بيـژن بايد يادآور شـد. را به خود اختصاص داد قلم زرين گردونيهجايزمجموعه 

آثـار ديگـر وي شـامل مجموعـه. شهرت يافتـه اسـت،همين مجموعه خاطر نجدي به

و منتقـدان مطبوعـاتنويهجـايزيهبرند(ها همان خيابان دوباره از داستان  ،)يـسندگان

 اين آثار پـس از. ناتمام استيها مجموعه داستانو اين تابستان خواهرانمجموعه شعر

بيـژن. اسـت به چاپ رسيده، پروانه محسني آزاد، به كوشش همسرش،درگذشت وي

و شش سالگي در شهريورماه سال  . ديده از جهان فرو بست،1376نجدي در سن پنجاه

)همان(

ي ناتمامها مجموعه داستان كه اولين داستان» (A+B)داستان ناتمام« اريخ نگارشت
ده، چهل شمسيي به اواخر دهه است، پاينـده. گـردد برمي،شصت ميلادييه مقارن با

و دموكراسيكتاب در  ويهاصـطلاح پسامدرنيـسم از دهـ«: نويـسد مـي نقد ادبي هـزار

و شصت  ».ادبيات داسـتاني بـه كـار رفـتيهدانه درباري نقاها به وفور در بحث،نهصد

مي)1385:69، پاينده( و هفتـاد حدوداً اواسط دهه«: افزايد او همچنين و نهصد ،ي هزار

و در فرهنـگيهپسامدرنيسم به يك اصـطلاح تثبيـت شـد ي هـا ادبـي تبـديل گرديـد

شد،اصطلاحات ادبي تقارن زمـاني هرچند اين)71همان،(». مدخلي به همين نام ايجاد

ازميپسامدرن غرب قراريهنجدي را هم رديف با نويسندگان دور  و شـايد نـشان دهد
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ت و ازأآشنايي آن،)هـا يادداشـت.ك.ر( باشـد هـاآنثيرپذيري وي جـا كـه در ايـران، از

، واژه يـا اصـطلاحي شـناخته شـده پسامدرنيسم در هنگام نگارش اين داسـتانيهپديد

ازمي،نبوده كه اولين نويسنده در جايگاه نجدي توان ي ايـنها لفهمؤيه پايبراي نام برد

. پرداخته استمكتب جديد ادبي، به آفرينش

 شرح گفتار.2

شد همان بيـژن نجـدي» (A+B)داستان ناتمـام«،گونه كه پيش از اين به اختصار اشاره

و مدرها يي است كه آن را از داستانها داراي ويژگي  اين. سازدمي متمايز،ني پيشامدرن

 همچـون فراداسـتان، دورباطـل، زيـادهي پسامدرنيستيها اي از مولفه مجموعهها ويژگي

، بـه تفـصيل مـورد كـه در ذيـل هستند،عدم قطعيتو روي، پارانويا، از هم گسيختگي

يها نخست، يعني ويژگييهبنابراين، شرح گفتار را با مولف.خواهند گرفت بررسي قرار

:كنيممي آغاز،تانيفراداس

 هاي فراداستاني ويژگي.3

 ادبيـات: فراداستانو در كتاب خود با عنوان ين تعريف از فراداستان را پتريشاتر معروف
و عمل داستاني از«: نويسدميو. ارائه كرده است خودآگاه در نظريه فراداستان آن نوعي

وجـه خواننـده را بـه تـصنعي، نـدمو نظام نويسي است كه به نحوي خودآگاهانه داستان

ويهيي را در خـصوص رابط ـهـا پرسش،كند تا از اين طريق بودنش جلب مي  داسـتان

در ادبيات داستاني پيشامدرن يا همان داسـتان)1385:74 پاينده،(».واقعيت مطرح سازد 

ان شد؛ ذهن يا خودآگاه انـس مي ناپذير تلقي واقعيت امري مناقشه،ي قرن نوزدهم رئاليست

و چنين ناپذير با يكديگر داشت يت بيرون از ذهن او ارتباطي گسستو واقع  شد كـهميند

و پديده  راي يلهتواند دنيا را بـه وسـمياستي بيرون از ذهنها وي قادر به درك وقايع

و خردمندوج بودن ذهني واحد، جست ويهاما در دور. بشناسد،وگر پـسامدرن، انـسان

و،يا به عبارتي ديگر  وذهن او جايگاه خرد از، جهان پيرامون معرفت واحد نيست  تنهـا

و نشانه ، واقعـي نداشـته گاهي خاسـت،شـود كـه خـود مـي يي شـناختهها طريق تصاوير

و مفاهيم برساختيهبرساخت يهپـسامدرن بـه گفتـيه چراكـه دور؛ديگرنـديهتصاوير
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،جــاي خــود) Simulacrum(ســت كــه تـصويرااي دوره،)Baudrillard(ربودريـا

و رسيدن به مبداء حقيقتميپديده يا شيء را :شودمي غيرممكن،گيرد

 يا تـصاويرها، بلكه فقط رونوشت، اصل چيزها ديگر مهم نيست معاصريهدر جامع

و اهميـت دارنـدو موجهاآن) Simulacra(يها تمثال«يا به قول بودريار،(ها آن . ديت

و به واسط) فيلتر(اين تصاوير حكم نوعي صافي اين صافي است كه ادراكيهرا دارند

جهـانيهبه بيان ديگر، هرگونه تصوري كه ما دربـار. گيردميما از جهان پيرامون شكل 

ما مي هستي داريم، اول از اين فيلتر  و بعد به در نتيجـه، تـصورات مـا. رسـد مـي گذرد

ند؛ اين تصورات بـراي مـا رقـمت گرفته از ذهن خودمان، نيستأمتعلق به خودمان يا نش 

،به اين ترتيب، جهان براي ما معنايي ندارد جز ايـن تـصاوير كـه در واقـع. اند زده شده 

)65-64 همان،(».را دارند) سازي شده شبيه(هايي بدلي حكم ابژه

كـه هدف از ايجاد تصنع در داستان پسامدرن نيز براي بيان همين حقيقت است؛ اين

و پديده،ود واقعيتخ و اي برساخته و تصنعي است رسيدن به حقيقتـي واحـد از متكثر

ي هـا كـه بـه زنـدگي انـسان اسـت، تصوري است تنها تصوري فريبنده،طريق خودآگاه 

و وحدت،پيشامدرن ا. بخـشيده اسـت مـي معنا نـسان پـسامدرن از وجـود امـا زنـدگي

و وحدت بخش عنصري معنا  از از ايـن رو، نويـسندگان اسـت؛ عاري،دهنده پـسامدرن

ايـن شـگردها. گيرنـد مـي تصنعي نشان دادن آثارشـان بهـره برايشگردهاي گوناگوني 

: عبارتند از

و پايان در ساختار داستان.3.1  فقدان آغاز

و پسامدرنيـسم«يه در مقال پتريشا و »تعريفـي جديـد از خودآگـاهي ادبـي: مدرنيـسم

و پايـان ندارنـد هـا داسـتان«:نويسد مي دلايهبرهـ مـيدآ. آغـاز بخواهانـه از تجربـه را

آنميبر ب گزيند تا از داسـتان«شـروع) 195: 1383و،(». بنگـرد،نـدهيآهجا به گذشته يا

در. كنـد مـي توجه خواننده را به نامتعارف بودن ساختار خـوب جلـب»)A+B(ناتمام 

.«: آغازي ندارد،به معناي واقعيواقع داستان . . ف. و اندوه، كه مادرم، با به جـاي روتني

و كوتـاه، پارچ ـ و يقـه بـاز و پـاييزههانتخاب يك پيراهن سفيد دري خاكـستري اي را،

و به يك و بلند، دوخته .بار پرو قناعت كرده بود طرحي ساده . . )1385:15نجدي،(.».
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.« تنها چهـار نقطـه،،اول داستانيهجملشود، مي گونه كه ملاحظه همان . . .سـتا».

 كه داستان به طـور است اين حقيقتيه القاكنند، دوميي ابتداي جمله»كه«حرف ربط

و چون وقايع بـي؛ پيش از اين آغاز شده است،ضمني نـه. خبـريم هرچند كه ما از چند

ن بلكه غالب داستان تنها اين داستان،  ايهاي ديگر نجدي بـ،ن مجموعهيز در و ازي كم ش

.ن قالبي برخوردارنديچن

 پايـان آن نيـز،سـازد مي طور كه عنوان اين داستان به روشني آشكار علاوه، همانهب

خـواهيممي اجازه،ي پاياني داستان بپردازيمها كه به قسمت اما پيش از آن است؛»ناتمام«

 عرف،بندي داستان شرح مختصري از وقايع داستان ارائه بدهيم تا روشن شود چرا پايان 

و مدرن را دنبال نمييها معمول داستان البته تشريح وقـايع داسـتان نيـز. كند پيشامدرن

اما چنـين. شود سير درستي از وقايع را دنبال كرد چرا كه هرگز نمي؛چندان ميسر نيست 

كه مي به نظر  -سالهبيست حدوداً-پسر نوجوانييهقص»)A+B( داستان ناتمام«رسد

كه جايي شروع مي اين داستان. است كـه بـه تـازگي(راوي داسـتان يا همـان پسر شود

م،ش مادر به همراه) پدرش را از دست داده  .همـاني هـستنديدر پي تدارك رفتن به يك

جز. چرخد مي تمام قصه حولِ محورِ رفتن به اين ميهماني يهيات زيادي از نحـويراوي

و اتو كشيدن لباسيجز؛آماده شدن ارها ياتي همچون رفتن به حمام وميائهو غيره كنـد

روايـت ايـن رفـتن بـه ميهمـاني بـا. بينـيم مـي را در مـسير ميهمـاني هـاآن،در نهايت 

و زوال اجـساد كه بيشهاآني پيرامونهاي شديداً خيالي از پديدهها توصيف تر با مرگ

و زمـاني پـيش از خـروج از منـزلمي قطع،مرتبط است  و مـا همـواره بـه مكـان شود

 بلكـه حـضور در تـشيع،ميهمـاني يت، داستان نه با رسيدن به يـك در نها. گرديمميباز

هاي اطراف مـا پـايين آمـده بودنـد،ي كه از بلندي كوهيهازن«: رسد مي اي به آخر جنازه

و تمام شير پـستان  راها دمر، روي قبر دراز كشيدند شـان را روي مـستطيلي كـه جنـازه

هايشان مشت كوبيدنـد، بعد، به پستان؛)77 همان،(».ت داده بود، قطره قطره ريختند قور

در. آويـزان بـود هـاآني پوستي مثل مرگ، روي سـينه،كه برگشتندميآن قدر كه هنگا 

آنها راهي كه بايد به خيمه جـوي مـنو شد، مادرم را ديدم كـه در جـستميها ختمي

مهيها پستان. بود كـ: آلود داشتي مثل كوهاي ه چيـزي مادرم،، مـادرم،، مـادرم،، بـي آن

)همان(. داشته باشيم كه به آن فكر كنيم، زمستان مزارع برنج ما را احاطه كرده بود
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از اين تشييع جنازه مـاه،دهدميگونه كه پاراگراف اول داستان نشان همان هـا پـيش

م  و ماه«:هماني اتفاق افتاده استياين ها گذشته بود كه ما راديو را روشن نكـرده بـوديم

،اي بود كـه آن را ضـمن شـنيدن موسـيقي، بـا اشـتهاي خـوب ين صبحانه حالا، اين اول 

،ما از تشيع جنازه بـه ايـن طـرف ... بله. مادرم حمام را هم روشن كرده بود. خورديم مي

نا)15همان،(».حمام نكرده بوديم داستان ناتمام«تمام بودنو اين خود دليل محكمي بر

)A+B(«است.

و افق.3.2  طور همزمانهب،ينگارش عمودي

و دموكراسي گونه كه پاينده در كتاب همان و نقد ادبي در«: نويـسد مـي به نقل از پتريشا

و صفحهي پسامدرنيستي، واژهها داستان بـراي. گذارانـه اسـت بدعت،آرايي داستان آرايي

 گونـه كـهآن(كه افقي بنويـسد فارسي زبان، به جاي اينيهمثال، تصور كنيد كه نويسند 

و تحيـر مي يا اگر.، داستان را عمودي بنويسد)كند مي خط فارسي ايجاب خواهد گيجي

اي تـو در تـو بنويـسد تـا خواننـده هـم موقـع كند، جملاتش را به صورت دايـره را القا 

در)76: 1385پاينده،(» مجبور شود سر خود را بگرداند،خواندن داستان« اگرچه نجدي

آن نمونـه، تمهيد بهره نجسته چندان از اين»)A+B(ناتمام  بـه شـكلي كـه در را اي از

و خواندمي، آمده استادامه : توان ديد

و حروف مجزايي صدا،كردممياگر دهان باز ي جز شمارش اعداد

ت

د

ف

ي

ن

)1385:33نجدي،( ....شد سوخت، شنيده نميميكه پر از قير مذابام از سينه

كه همان آن»تـدفين«يه به جاي نوشتن افقـي واژ بينيم، نجدي مي گونه را عمـودي،

و  نگـاه خواننـده را نگاشته است تا ساختار معمول روايـت داسـتاني را در هـم شـكند

 بدين شـكل او را از مجـذوب شـدن در دنيـاي، از اثر جدا كرده،اي حداقل براي لحظه 

از،ويـسين به چالش كشيدن سبك متعارف داسـتان اين نوع. خيالي داستان برهاند  بـيش



90، بهار1ي، شماره3سال/ بوستان ادبي مجله ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 106

و شخـصيت مي هر چيز خواننده را بر آن ي هـا دارد تا به جاي همذات پنداري بـا راوي

شها بازي درگيرِ،ديگر داستان وي كلامي ، در نتيجه از تصنعي بـودن فـضاي داسـتان ود

. آگاهي يابد

ي نامتعارف از علائم سجاوندي استفاده.3.3

و مانندم سجاوندييعدم استفاده از علا و يا پرانتز  بـين مرسـوم غيرگـذاري فاصـله كاما

ب(ها واژه و افقي ت ديگر شـگردهايي اسـاز،)صورت همزمانه همانند نگارش عمودي

يو واسطه( را به تصنعي بودن دنياي رمانوي توجه علاوه بر متحير كردن خواننده، كه

مي) يعني نثر،آن نم»)A+B(داستان ناتمام«.كند جلب يي است كه نـشانها ونهمملو از

يهاسـتفاد. از ايـن تمهيـد بهـره جـسته اسـت،ي گونـاگون هـا دهد نجدي به شـيوه مي

و پرانتز در نمونه بعد از آواز ايستاديم: به خوبي مشهود است،ي زيرها نامتعارف از كاما

بـ ها،،، بعد، روي يك بيضي راه رفتيم،، راه رفتيم،،و زنجير زديم،، ساعت  ي راه رفتـيم،،

رامي«:مبه مادرم گفت«؛)77 همان،(. آن كه مانع دفن شدن جنازه شويم بينيـد؟ همـه مـا

)68همان،(.»)))مردم(((«:گفتم» كدام همه؟«:مادرم گفت.»كنند نگاه مي

علاها مرسوم بين واژه گذاري غير نشان دادن فاصله برايي نجد بهي، م تقطيع شعر را

و شايد به دليل بعد مي كار تـرين ديگر شخصيت نجدي به عنوان شاعر، وي بـيش گيرد

علاغيريهاز استفادرا سهم  : به اين بخش اختصاص داده است،م سجاوندييمتعارف

چهآن//

پا...// بينمميكه من  ين آمدن غذايصداي

ب//و هضم شدن نان // ضي كه درازايغو انفجار

حج// پيمودميبند ناف را // ليزميمحاصره در

و اكسيژن// قبل از سقوط// گرمايهر خونابد و// در طشت در تهاجم اخلاق

...// بر تحمل خاكي كه اورشليم را دارد// روابط )36-35 همان،(.

 ريختميآفتاب، مثل آب، از كوه

//و آب، مثل آب

//آب

(و آب )20همان، //... ///////.. ///////
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دههاو اين تنها نمونه درايه نمونهاي كوچكي از به»)A+B(داستان نا تمام« است كه

.خوردميچشم

 در داستانها گذاري شخصيت عدم نام.3.4

و نوزده بينـدازيمها روان نسل رمان در قرن اگر نظري اجمالي به پيش  اهميـت،ي هجده

حتـي نويـسندگاني همچـون. ها به خوبي قابل رويت است شخصيتو حضور بارز نام

،)Daniel Defoe(، دانيل دفـو)Fielding(، فيلدينگ)Richardson(ريچاردسون

گـذاري با نام) Charles Dickens(و يا چارلز ديكنز)Jane Austen(جين اوستن

تـر هـا را برجـسته اهميـت نـام شخـصيت،هايـشان هاي خود به نام قهرمان داستان رمان

اگ. سازند مي آن،رچـه قهرمـان داسـتان در رمان قرن بيستم يا همان رمان مـدرن،  ديگـر

را د، هنوز مي تر را ندار هاي رئاليستي قرون پيش جايگاه رفيع دنياي رمان توان هويـت او

و  و نسبِي خصلت يلهسبه و نام . تـشخيص داد، نـسبت داده شـده بـه وي هاي انساني

پس) Fitzgerald(گتسبيِ فيتزجرالد گتـسبي بـزرگ بـه نـام برجـستهي نامي زمينه در
)Great Gatsby(،دل در گرو ديزي )Daisy (و تـسليم مـرگ مـي و شـود قرار داده

از،)Joseph Conrad( جــوزف كنــراد)Lord Jim( لــرد جــيمِجــيم در داســتان

مي خدشه و براي حفظ اين نام دار شدن نامش و يـا بـه عبـارتي(ترسد  جـيم،لرد جـيم

به) بزرگ و مشقت فراوان  جانش را بـه دسـت مـرگ،ت دست آورده اس كه به سختي

. سپارد مي

»؟غنـي شـدن رمـان مـدرن: رمان پـسامدرن«يهگونه كه جسي متس در مقال اما آن

در رمـان پـسامدرن بــا«: نويـسد عنـصر شخـصيت در داسـتان پــسامدرن مـييهدربـار

درميروهيي روبها شخصيت تري نفـي عيار تمام طرزبههاآنشويم كه موجبات انسانيت

ازييها در برخي از رمان.شده است   انـد، يـسم نوشـته شـده پسامدرن كه بـا تأثيرپـذيري

)230: 1386 متس،(».ندارند اسم كامل حتيها شخصيت

. يـستندننـام صـاحب هـا يك از شخـصيت، هيچ نجدي»)A+B( داستان ناتمام«در

ي از راوي در قـسمت. شناسدميو احساساتشها خواننده صرفاً راوي را از طريق واكنش

مي، طنزآميزيداستان به شكل او در توصيف عموهـا. دهد اين عنصر را مورد استهزا قرار

ميو دايي  دا چاق. خزيدميها يكي از دايي:گويد هايش ييـدا. خـورد قـل مـي،ييترين
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ي متوسـط را هـليدا عموي متوسط،. خيلي كوچك به عموي خيلي بزرگ چسبيده بود

)1385:34،نجدي(».داد مي

روشي است براي نشان«، جسي متسي به گفته،ها گونه محدود كردن شخصيت اين

هر دادن اين حقيقت كه هويت انسان  و به جـاي ايـنايهگونه شالود ها ديگر فاقد  است

و كاملاً تغيره اكنون فقط مجموع،شالوده هـاي فـردي وجـود پـذير از ويژگـي اي اتفاقي

و اگر)230: 1386متس،(».دارد و بـه ويـژه پيـشامدرن در رمانبنسنام ،هـاي مـدرن

و يا خط فكريِيهدهند توانست نشان مي بينيم،ميكه، همچنان باشد يك شخصيت منش

و گـاه حيـواني  و نه نسب، بلكه تنها خـصلتي دون يه وسـيل،در داستان نجدي، نه اسم

عاريتي از اين دگرگوني در هويت انسان كه مسخي. گرفته است قرارها معرفي شخصيت

و، برخاسته از نگرشي است كه براي انـسان،ي مدرن استها دنياي رمان   هـويتي واحـد

)ي فراداسـتاني هـا ويژگـي زير عنوان(طور كه پيش از اين نيزل نيست؛ همانيمستقل قا

و هويتش برساختيهتاكيد شد، در دور كهيهپسامدرن، انسان و تصوراتي است مفاهيم

و غيرقابل شناخت از وي ارائه، او نشستهدر جايِ . دهدميتصاويري مات، متكثر

 تعدد روايت در داستان.3.5

و نـوزده هـا هيچ ترديد اذعان داشت كه نوع ادبـي غالـب قـرن شايد بتوان بي ،ي هجـده

و بيش اين برتري را تا به امروز حفظ،داستان بلند يا همان رمان بوده كه از آن زمان  كم

و نمايـشنامه،اين نوع ادبي با ساير انـواعيه به مقايس وقتي. كرده است  همچـون شـعر

كهها در كنار ويژگي،پردازيم مي و كنش دروني داستان ي ديگري چون پيچيدگي پيرنگ

صلي اين قالب ادبي با نگـاهيايه بايد به مشخص،سازد مي آن را از انواع مذكور متمايز

از، يكي از عمده»يتروا«اين مشخصه، يعني. تر بنگريم عميق ترين وجوه تمايز داسـتان

و نمايشنامه اس  از،ن معنا نيست كه دو نوع ادبي ديگر البته اين بدا.تشعر  صد در صـد

منتقدان، امروزه به بررسي ساختار روايت در اين انواع نيز به وفور. روايت عاري هستند

دانيم بـهميتنها لازم.ر نيستجا ميس يات آن در اينيجزيهكه صحبت دربار اندهپرداخت

جز» روايت«اين نكته اشاره كنيم كه  ،هـاي پيـشيني از هويت ساختاري رمانيبه عنوان

گرايـي خـاص نويسندگان رئاليستي قـرن نـوزده، واقـع،آنيهاي بود كه به وسيل وسيله

آنچ؛كردندمي، به خوانندگان القاشد مي تر ديده رمان را كه در ديگر ژانرها كم  هـا را كه
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توانستند فضايي ملموسمي،نگاران بود نياز تاريخ تر ابزار مورد از تمهيد روايت كه بيش

رخدر گويي كه اتفاقات داستان؛و قابل باور براي خوانندگان خود ايجاد كنند  حقيقـت

و  آميز اين فضاي وهم. كنندمي شرح حالي مستند از اين وقايع را مطالعههاآنداده است

ي داسـتان نيـز ترغيـبهاو يا قهرمانها پنداري با شخصيته خوانندگان را به همذاتك

اما با پيدايش پسامدرنيسم. قابل مشاهده است نبري مدرن قرن بيستمها در رمان،كرد مي

و پديـده در جايگاه  ي هـاو ايـدئولوژي هـا يك نگرش فلسفي جديد به زندگي، انـسان

ثير قرارگرفتـهتأ، تحت نويسي همانند ساير تمهيدات داستان، تمهيد روايتهاآنمرتبط با

كه همان.و متحول گرديده است   در تعريف خود از پـسامدرن)Lyotard(ليوتارگونه

 Grand(ي كـلان هـا نابـاوري بـه روايـت«يهپـسامدرن دوريه دور،دارد مـي اذعان
narrative(است .«)،و متكثـري كوچـها روايت،در اين دوره) 305هاروي  جـاي،ك

راها روايت و يگانه و بدين طريقميي كلان در» حقيقـت«يـا»تواقعيـ« تـوهم،گيرند

و استوار مركزيتي ترديد جايگاه بي به پديده،ناپذير و و شكننده تبـديل اي نامتمركز  مركز

ت پاينده. گردد مي در رمـان پـسامدرن، صـداهاي«:نويـسد مـي ييد ايـن گفتـه چنـينأدر

هر مي اي را بياني جداگانهها وايتر،مختلف كدام حكـم يـك پـاره روايـت را كنند كه

. روندمي در عرض يكديگر به پيشها اين پاره روايت. دارد . . و گاه حتي تبـاين. تكثر

دن  در واقـع، در رمـان. سـازد مـيرو بـه بال كردن داستان را بـا دشـواري رو اين صداها،

يك،پسامدرن و معمولاً روايتي را منسجم وجود ندارد كـه خواننـده منف دست علانـه آن

و اين خواننـده اسـت كـه مي اي از چند روايت موازي ارائه بلكه مجموعه؛بخواند شود

 و راه تـر بگـوييم، يا اگر بخـواهيم دقيـق(ها خود را از هزارتوي اين روايت بايد بكوشد

)1386:47پاينده،(».بيابد)ها روايت پاره

ن«در  روايت رفـتن بـه ميهمـاني را بـه شـش شـكل، راوي،»)A+B(اتمام داستان

 رفـتن بـه راهيه خانـه بـه ميانـ خواننده را از درِ،او با هر روايت. كند مختلف بازگو مي

و از ميان ي چـرخ كـردن لبـه در حـال راه به كنار چرخ خياطي مادرش كـهيهميهماني

آنمي، است ميهماني مخصوص پيراهن و از  ـدوبـارهاج كشاند  رفـتن بـه راهيهبـه ميان

و بازگشت. گرداندميازب،ميهماني يك،اين رفت و هـر بـار همواره  اتفـاق،سان نيـست

و سردرگم مي رفتن به ميهماني به شكل ديگري بازگو . نمايدميشود كه خواننده را گيج

بهتنجدي با بـا يـك را نـه خواننـده،ي داسـتان از زبـان راوي هـا روايت كثر بخشيدن
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از بلكه با مجموعه،حقيقت واحد اگر چنـين چيـزي اصـلاً وجـود داشـته(» حقايق«اي

به از آن نيز»)A+B(داستان ناتمام« عنوان خودعلاوه،هب. سازدمي مواجه،)باشد جا كه

عمـل كـه متضمن ايـن نكتـه باشـد به نوعي تواند مي كند، مي ناتمام بودن داستان اشاره 

و حتي مـي نياف روايت پايان  رو. شـود تـا ابـد آن را ادامـه داد ته  راوي بـا تعـدد،از ايـن

صها روايت بخشيدن به ميح بر اين نكته آنه  خـود،اسـت اهميـت دارايچه گذارد كه

 اين نوع پرداختن به خـود داسـتان بـه جـاي. شده روايتاتفاقنهو روايت است عمل

و  دليلي ديگر بـراي اثبـات،قايع داستان انتقال حقيقتي جهان شمول به خواننده از طريق

و داستان پسامدرنيستي .است ماهيت فراداستاني رمان

 دورباطل.4

روندهـست از ديرباز باور بر اين بوده است كه آثار ادبي تقليدي از واقعيت  لـذا.؛ از ايـن

و خيال نويسندگان تلاش مي  چـرا؛ همواره حفـظ گـردد،كردند تا مرز بين دنياي واقعي

و از آن جمله رمان، بايد با جهـان واقـع فاصـله« معتقد بودند كه اي هر شكلي از ادبيات

». زيرا رمان عين واقعيت نيست، بلكه بازآفريني واقعيت يا محاكـات اسـت؛داشته باشد

آن) 1382:166پاينده،(  با هدف به سـخره گـرقتن مـرز نيستيرهاي پسامد رمانكه حال

و تخيل هم چنا،بين امر واقعي دومين اين دو دنيا را به پيوندند كـه گـاهي تمـايز ايـن

بـراي، نويسندگان پسامدرن،بدين منظور. شود دنيا براي خواننده امري ناممكن تلقي مي 

و. جويندمي بهره شگردهاي مختلف از تحقق اين امر   از جملـه بري لـوئيس ديويد لاج

،هـاي پسامدرنيـستي از ويژگـي يكـي بودند كه هـر دو، ايـن ويژگـي را پردازاني نظريه

 Short(اتصال كوتاه« اصطلاح،»رمان پسامدرنيستي«يهديويد لاج در مقال. برشمردند
circuit(«مـتن«، معتقـد اسـتاو. برد مي هاي پسامدرنيستي به كار را در توصيف رمان

در نمـاييم، مـي بدين مفهوم كه وقتي چنين متني را تفـسير؛ادبي همواره استعاري است 

فـرض ايـن پيش. كنيممي اعمال،عيار به عالم هستي اي تمام واقع آن را در حكم استعاره 

و جهان واقع،فرايند و- تفسير اين است كه بين متن ادبي  به عبـارت ديگـر، بـين هنـر

ي پسامدرنيستي، تـلاش بـهها خصوصيت نوشته. اي وجود دارد فاصله-واقعيت زندگي

د و نتوانـد چنـينر اين فاصله است تا خواننده بهت منظور ايجاد اتصال كوتاه زده شـود

) 187: 1386لاج،(». ادغام كنـد،ي رايج متون ادبيها يي را به سهولت در مقولهها نوشته
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و ادبيـات«يهبري لوئيس نيز در مقال اتـصال«، ضـمن كـاربرد اصـطلاح»پسامدرنيـسم

دور«از اصطلاح ديگري بـه نـام هاي پسامدرنيستي ديويد لاج، در توصيف رمان» كوتاه

مي» باطل مي. كند استفاده  دور باطل وقتي در ادبيات پسامدرنيـستي حـادث«نويسد، وي

و دنيا هردو نفوذ كه شود مي هـا از يكـديگر تـا حـدي كـه تمـايز آن شوند مي پذير متن

و) ورود نويسنده به داستان(» اتصال كوتاه«[هنگامي كه اين دو حالت. گردد مي ناممكن

دهنـد، امـر مـيرخ]»)هاي واقعي تاريخي در داسـتان حضور شخصيت(» پيوند دوگانه«

و امر استعاري در يكديگر امتزاج   بـراي ايجـاد)104: 1383لـوئيس،(» يابنـد مي واقعي

 اين شگردها.دنكن از شگردهاي گوناگوني استفاده مي گان پسامدرن نويسند،اتصال كوتاه

ازهاآناز»)A+B(ناتمام داستان«كه نجدي نيز در : بهره برده است، عبارتند

 حضور نويسنده در داستان.4.1

در اگر نگاهي اجمالي به نقش نويسنده در رمان يـابيم كـه مـي هاي مدرنيستي بيفكنـيم،

وجـه نويسندگان همواره در صدد بودند تا پس از آفرينش، حضورشان در اثـر بـه هـيچ 

)James Joyce(جيمـز جـويسه كه پاينده به نقـل از گون همان؛ زيرا محسوس نباشد

 خالق اثر ادبي مانند خدايي است كه پـس از آفريـدن دنيـاي تخيلـيش، كنـار«، گويد مي

و ناخن مي را ايستد هـا مطـابق گذارد تا شخـصيت مي گيرد يا به عبارت ديگر، مي هايش

در)1382:29پاينـده،(».قوانين حاكم بر اثر، سرنوشت خودشـان را رقـم بزننـد  لـيكن

تر محسوس كردن حضورشان در متن هاي پسامدرنيستي، نويسندگان با هرچه بيش رمان

و واقعيت)ها يكي از شخصيتدر جايگاه(  از ميـان،همواره در تلاشند تا مرز بين تخيل

. برود

نه»)A+B( داستان ناتمام«در  بلكه بـا مخاطـب، يك شخصيتدر جايگاهنويسنده

:كندمي تأييد، حضور خود را در داستان، راويي به وسيلهن مكرر خواننده قرارداد

و نيم مـرده .. بگذاريد كمي فكر كنم...« و مـي در حلـق مـادرم گير .. يك بوي له كـرد

 آن چـراغ را خـاموش اگـر«؛)38: 1385نجـدي،(».زد مي نفسش را مثل نخ كاموا، گره 

بلـه محـض رضـاي خـدا، .. گفتم كـهمي داشتم..بله. توانم حرف بزنم نكنيد، من نمي

ك  ميميحرف .. بخوابمميبگذاريد، البتـه. ام مشت نزنيـد فقط به دنده .. زنم زنم حرف

آن شما، باور نمي من، آن ماجرا را مثل  و من تنها چه را باور دارم كه مـادرم بـه مـن كنم
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غ بگويم،، من خواب بودم، ديگر چرا بايد به شما درو«؛)42-41 همان،(»....گفته است

)76همان،(».ها از برداشتن جنازه گذشته بود بيدارم كرد،، ساعتايهكه صداي گري

كه همان را مي گونه و مـي قـراربطـامخبينيم، نويسنده بـه مراتـب خواننـده  دهـد

آن وسيله او را از دنياي وهم بدين . كشاندميآميز داستان به بيرون از

كر.4.2  دن تمهيد آشكار

از شـگرد» اتـصال كوتـاه«ديويد لاج معتقد است كه نويسندگان پسامدرن بـراي ايجـاد

 نويــسندگان رئاليــستي)167: 1382پاينــده،(.كننــد مــيآشــكار كــردن تمهيــد اســتفاده

و مدرن، با اعتقاد به اين باور كه  هنر راستين، تمهيدات هنري خود را پنهـان«پيشامدرن

 همواره در تلاش بودند تا تمهيدات هنـري خـود،»)Ars est celare artem(كند مي

)Verisimilitude(با اعتقاد به اصل واقعيت مانندي« چراكه؛را از خواننده پنهان كنند

 در كتاب)Mimesis(محاكاتيه دربار)Aristotle(ارسطويو نيز به پيروي از آرا

بق واقـع از روابـط اجتمـاعي در المقدور مطـا كوشيدند تا تصويري حتيمي،شناسيشعر

آن)254همان،(».هايشان ارائه دهند رمان كـه رمـان پـسامدرن اعتقـادي بـه اصـل حال

،كردن تمهيـدات هنـري خـوده تا با آشكار همواره در صدد بود،واقعيت مانندي نداشته 

،»)A+B( داسـتان ناتمـام«در. نمايـد ياي داستان را به خواننـدگان القـا تصنعي بودن دن

مييدا،نويسنده از زبان راوي و شود كه حرف ماً به خواننده يادآور هايش واقعي نيـست

و بـا قاشـقمي يك جنگل سفرهي در سايه صلواه ظهر«:كند مي بافي او فقط خيال  اندازد

و دست«)1385:60نجدي،(».شوم سير مي خيال بافي  هايم را از جيب شلوارم درآوردم

وقتـي كـه مـرا كنـار خـود ديـد، چمـدان. خودم را به مادرم رسـاندم،با دو سه جست 

و بـه طـرف مـن دراز كـرد   چيـزي در آن قـل . ... كوچكي را از زير چـادرش در آورد

و يا شايد چيزهـا مي آن همـه. توانـستم نـوع آن را حـدس بـزنم ابـداً نمـي .. يي خورد

و تيز، مجال نمي نگاه به هاي تند و شـكل بـدهم هايم بافي خيالداد كه همـان،(».جهـت

و در سايه هاي بافي خيال«؛)68 و من، مثل گياه، قدكشيده تر اش روز به روز تكيده مادرم

)76همان،(».شويم مي

را)Brecht(برشــتاگرچــه نويــسندگان مــدرن نيــز از چنــين تكنيكــي كــه  آن

فاده از آن سـعيو بـا اسـت انده بهره برد؛نامدمي»)Alienation effect(سازي بيگانه«
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اي نـد، ايـن تكنيـك بـه شـيوه دار تا خواننده را از دنياي خيـالي اثـر دور نگـه اندهنمود

حس است؛ تر در رمان پسامدرن ظهور كرده پيچيده  بدين معنا كه ايجاد تصنع همواره با

خواننده، ديگر بـدان راحتـي كـه بـراي آثـار مـدرن رواج. سرگشتگي همراه بوده است

و تمييز دهد قادر،داشته و واقعي را از يكديگر تشخيص ؛ از اين نيست دو دنياي خيالي

و سردرگمي گرفتار است رو،  مـشهود هـا طـور كـه در مثـال همان. مدام در حس تعليق

نيـايديهكوشد تا فاصـلمي،هاي راوي نجدي نيز با تأكيد بر واقعي نبودن حرف است،

و خيال را از ميان بر .داردواقعي

 توصيف وقايع غيرمعقول خيالي.4.3

و پسامدرنها از تفاوت . توصـيف وقـايع خيـالي اسـت،ي ديگر رمان پيشامدرن، مدرن

در. شـدميبردند كه در دنياي واقعي يافت مي تر از تصاويري بهرهي پيشين بيشها رمان

آنمي سعيهاآن،واقع و بـه تـصوير بكـشن،شـود مي گونه كه مشاهده كردند تا دنيا را د

ب؛انعكاس دهند و نامتعارف بـه شـكلي اما رمان پسامدرن ا پرداختن به تصاويري خيالي

تر سازي را كه پيش همان تاثير بيگانه،تان جدا نموده خواننده را از دنياي داس،مستقيمغير

يخيـال نيـز بـه خلـق تـصاوير نجـدي بـدين صـورت،. كننـدمي ايجاد،بدان اشاره شد

ت. پردازد مي و غير معقول هستند كـه خواننـده علـي صاوير آن اما اين رغـم چنان عجيب

 راوي در جايي مثلاً. ماندمي باز، از وارد شدن به دنياي داستان،تلاش براي يگانگي با اثر 

ومي سر يـك بـوي غذاي مرا در كاسه،رستوراندر«:گويدمياز داستان ريختـه بودنـد

بلي بعد كه همه  » سـر عـق زدمي ديگران، توي همان كاسه يدم جلوي چشمع آن غذا را

يا)1385:23نجدي،( ي رفتنها ديگر كه راوي در روايتي كننده مبهوتيهنموندوو

زن«:كندميبه ميهماني تعريف هم وقتي كه به معبر تنگ راه رسيديم، و مردها، قاطي ها

و صدا به اوج خود رسيدجن. شدند و سر ..جال ، يـك نفـر بـه مـچ براي عبور از معبر..

گردن زني، بين استخوان زانوان يكـي از عموهـايم شكـسته. پاهاي ديگري چسبيده بود

و از چشم  و ناباوري، روي اشكي كه در همان خنـدهها بود ي طـولاني هـا يش، وحشت

. كردند مي دو نفر، براي عبور از لاي پاهاي من، با هم نزاع. ريخته بود، سايه انداخته بود

د تنيست از پا زني با يك دو سه تا گـوش«؛)35همان،(».ي بزرگ آويزان بوديدايهين

مي خون تر، يك پستان افتاده بود، كـه نـوك طرفآن// رسيد آلود، پيدا كردم به نظر زنانه
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 لـرزانيي سحرآميزي كه از پوستهها چيزي مثل جلبك// ترياكي رنگش كنده شده بود

و خاك آلود، پخشيها راديواكتيويته روي زخمها آن اي شـد، بـدن مثلـه شـدهمي بـاز

و زن را مـردها  هـا دنده// ها را لگد كردم چشم// ها را لگد كردم دماغ// ... پيمودميها

جا// را لگد كردمها بيضه// را لگد كردم ازايهي رسـيدم، كـه مـادرم، كنـار تـوديو به

)36همان،(. ...رمماد// مادرم// مادرم// ...ي اوژينونها قرص

درهاو نمونهها تمام اين نمونه بـه وفـور»)A+B( داستان ناتمـام«يي مانند اين كه

هم يافت مي  و زيادهبرلداهشود، و تـصنع ايجاد بيگانهدر نتيجه،روي در تخييل سـازي

.هستند در اثر

 روي يادهز.5

نويـسان داسـتان از سويه شده را يكي از شگردهاي به كار گرفت» روي زياده« ديويد لاج

داً بـا بـه كـارگيري نويـسندگان پـسامدرن تعمـ«او معتقـد اسـت كـه. داند پسامدرن مي 

و مضحك جلوه دادن آن  و تمسخر ها، خود تمهيداتي چون زياده روي در كاربرد تشبيه

و مجـاز رهـا كـرده را از  ر بنـابراين زبـان در آثـا) 178: 1386لاج،(».انـد انقياد استعاره

 را هـاو تـشبيه هـا نويسندگان استعاره،تر پيش. كاركردي كاملاً نامتعارف دارد،پسامدرن

آن. بردندميبراي از بين بـردن ابهام در زبان به كـار ،كـه نويـسندگان پـسامدرن حــال

و مـشبگيرند كه يا با نشان دادن شباهت بـين مـش اتي را به كـار مي تشبيه  درك، بـههبه

و مانندكردن را بـه سـخره وار مي خواننده را دش و يا اساساً امر قياس . گيرنـد مـي سازند

و سـنتي ايـن تمهيـد را مـورد تمـسخرها نمونه يي از اين تشبيهات كه شـكل متعـارف

آن«:از اين قبيلند»)A+B( داستان ناتمام«در،اندهقرارداد اصلاً گاهي سـكوت بـين مـا

مي قدر دامنه  و طولاني راه شد كه صبح دار ديديم كـه روي مـسواكميا كلمات فراواني

يا)38: 1385نجدي،(».ما، جمع شده است  يم نشـستهيي تنهـا هـا مثل مرغ روي تخم«،

و هفت درجه حرارتم،  و تمام سي مي از سوراخ سنبه بودم رفت كه ناگهـان، هايم بيرون

و قال مردم را شنيدم  يا)42،همان(»قيل و كاش سرم مثل دامن مادر«و م زيـپ داشـت

ميمينم وي توانستم همه توانستم آن را باز كنم،  آن را توي يـك پاكـت خـالي كـرده

)62 همان،(»اي پست كنم هر نشاني
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درك اين تشبيهات را بـراي خواننـده»)A+B(داستان ناتمام«در نجدي گاهي نيز

درم ديگر بـه هـيچما.... نازك شده استها مادرم مثل آواز هندي« مانند.سازد مشكل مي 

او مثل كسر. زني شباهت ندارد 
٨
در كـه،)60-59،همـان(»رود از شيب كوه بالا مـي١

خواننده در درك قياس كسره،نتيج
٨
مي،با بالا رفتن مادر راوي از كوه١ مانـد يـا ناكام

روي در كـاربرد اصـل زيـادهي نـشانهها تمام اين نمونه. شود دست كم دچار مشكل مي 

.شباهت است

 پارانويا.6

آنـان اغلـب. غالبـاً دچـار نـوعي پارانويـا هـستند،ي اصلي رمان پـسامدرنها شخصيت

ت روان« و دچار اين ».كننـد مـي همند كه ديگران براي آزار رساندن به آنان توطئهورنجور

دا)1382:29نده،يپا( براي خواننـده بـه تـدريج ستان از ابتدا شخصيت پارانويايي راوي

ح. شود نمايان مي  و ترديد اسـت او مبـادا حـال تي نسبت به عموهاي خود در اين شك

ب كه پدر مرده  و ريـش«:ه مادرش نظر داشته باشند، حتي من با اين سن نزديـك بيـست

و ايـن حتمـاً نتراشيده، نمي  از چـشم توانستم مادرم را پير، يا مـثلاً يائـسه، نـشان دهـم

ز كدام از عموها پنهان نمانده بود هيچ ...كردنـد، مـدام تكـرار مـي يرا هنگام خداحافظي؛

را.. يادتان نرود.. منتظرتان هستيم )15: 1385نجدي،(»...هم بياوريد آن لبخندتان

راوي نيـز بـه نـوعي از از سـوي مـادري در توصيف اعـضا»نجيبانه«يهواژتكرار

ميأشخصيت پارانويي او نش  پوست سفيد آيد، برميي زيرها كه از مثال گونهآن. گيردت

و تقريباً صاف، چشمان  اي محتـرم توانست وي را بيوهميو سرد او، هنوزنجيبو براّق

(و خواستني نشان دهد  موهايش را بـدون ايـستادن رو بـه روي آئينـه بـه«؛)15، همان.

و شانهاي نجيبانهشكل  )26همان،(».يش ريختها روي پيشاني

 نجيبانه دارد، خـود را حالت موهاي او با اين اطمينان كه مادرش چشماني نجيب يا

ب از هراس اين .رهاندمي،د مادرش به كسي نظر داشته باش،عكسركه كسي به مادرش يا

دا«هر بار كه و و پراكندهيو خانوادههاييعموها آنـان يـا بـهيهبـه خانـ» شـان شلوغ

م  و در؛شـوند ادرش نزديك مي سمت راوي و وحـشتي سراسـر وجـود راوي را  تـرس

كهوي. گيرد برمي و دايـيها قهقهه« خود اذعان دارد هـاو كلماتي كـه از دهـان عموهـا

و مـادرش را نجـس مـيمي حجم شـو،شود خارج مي  و او )35، همـان(».كننـد دارنـد
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و« و خانوادهييدا عموها و پراكندهي ها ات در داسـتان از زبـانرّ ك ـكـه بـه» شـان شلوغ

اي. هستند كه راوي از آنان گريزان استميشنويم، نماد مرد راوي مي  و تبلور ن جـدايي

در مردم . كـنم بـه رختخـواب فرارمـي«:توان ديـد مي بخشي از روايت داستان گريزي را

مي پاهايم را بغل مي  من جذام را به نگـاهي بـر خيابـان.دهم كنم، حتي جذام را ترجيح

كه)94 همان،(».دهم ترجيح مي هميشه به بـالكن پنـاه راوي شايد به همين علتّ است

و ابعادي كه جـرأتايهبه تماشاي حركت غريب...«:برد مي  كه در خيابان جريان داشت

و لمس همـان،(»ي بـالكن نشـستم هـا را نداشتم، روي يكي از صندليهاآندست زدن

».از بـالكن؛ ديـدم من خيابـان را فقـط از آن بـالا، مـي«:داردميكه خود اذعان چرا؛)36

ك همان)42همان،( و حـصر راوي را بايـده قبلاً ذكر شد، اين نوع وحشت بي گونه حد

. كردوجو جستتنها در شخصيت پارانويايي او 

هم.7  گسيختگي از

ايو نامها گسيختگي، عدم انسجام يا تداعي نامنسجم انديشه از هم  يكـي،ن قبيل هايي از

و ايهاب حـسنيهايي است كه منتقدان ديگر از ويژگي آن، چون ديويدلاج، بري لوئيس

مي ويژگيورا جز لاج. دانند هاي يك اثر پسامدرنيستي پسامدرنيـسم«، بـه قـول ديويـد

بـه هـم« نويسندگان پسامدرن بـا)1382:164نده،يپا(».اساساً به انسجام بدگمان است 

و مكـاني«و نيز» دهاريختن نظم رويدا  ، سـاختاري هـاآن» از هم پاشيدن تطـابق زمـاني

، تصنع را در اثر ايجاد كـرده،وسيله به شكلي ديگر دهند تا بدين مي نامنسجم به آثارشان

و در نتيجه و واقعي بودن اتفاقات داستان بكاهند را همان تاثير بيگانه،از قطعيت سـازي

خو،كه پيش از اين بيان گرديد  چنهـا لينـدا در همـين زمينـه،. اننـده ايجـاد نماينـد در

)Linda Hutcheon(تـاريخ، نظريـه،: پسامدرنيسميهاي ادبي دربار نظريه در كتاب

ادبيات داستاني پسامدرنيستي نه فقـط نظـم زمـاني«: نويسد مي گونه اين،ادبيات داستاني 

 بـه طـرزي آشـفته نـشان زند، بلكه زمـان حاضـر را نيـز مي رويداهاي گذشته را بر هم 

آور زمـان عـادي، اين ادبيات با تحريف مفهوم زمان معنـادار يـا گذشـت مـلال. دهد مي

داسـتان ناتمـام«)87-86: 1383هاچن،(».كند مي دار روايت را مخدوش انسجام ترتيب 

)A+B(«س ها الزاماً تـوالي كدام از اين فصل اما هيچ؛ فصل تشكيل شده استهظاهراً از

نت« عنوانبابه ويژه فصل دوم.ر نيستند يكديگ راها چه كسي نويـسد؟ مـيي گرسنگي
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از. تواند داستاني جدا در نظر گرفته شـودميخود» كهنه تاريخيو زمزمه اين آواز ديرپا

ك طرفي از آن و پاياني بـه معنـاي متعـارف كلمـه نـداردايهجا  خواننـده؛ن داستان آغاز

. كه بخواهد به عنـوان فـصل اول يـا فـصل پايـان برگزينـد مختار است تا هر فصلي را

مييهنويسند و يـك روايـت غيريهكند تا بـا ارائـ پسامـدرن در واقـع تـلاش منـسجم

نجـدي نـه تنهـا در تـوالي. ناكـام بگـذارد، خواننده را در رسيدن به معنـا،نكردني دنبال

 به نحـوي؛كندم را رعايت مي بلكه در متن داستان نيز اين عدم انسجا، هاي داستان فصل

)1382:28نـده،يپا(»نويـسي قانون نامربوط«رسد او داستانش را بر اساسميكه به نظر

كه. تأليف كرده است  مـصداق آش شـله،هـدد راوي بـه خواننـده ارائــه مـي تصويري

درچي قلمكاري است كه همـه ميز  كه گوسفنـدان قربـاني،شنيده بودم«:شود آن يــافت

و يا ظهـر، كه تكهّميا خـدار ي گوشـت را داغ داغها فرستد اين بـود كه هنگام بـازي،

ميو گاز مي نزده، مي بلعيدم، خدايي را حس  بـه،تواند، گوسفندي را از آن بالا كردم كه

آني حياط خانه ح آدم بياندازد، بي و يا ي، زانـوانش خـراش ت ـكه گردن گوسفند بشكند

ك. بردارد ن مخصوصاً زانـوي. سوم هشتي، فراموش كـنمي توانستم افتادنم را از پلهميه،

و تازه، از پارگي پيژامهو. چپم خم شده بود  در مـدت. ام زده بـود بيـرون خون گرم هـا،

و حاشيه  و منحنيهاو شيطنتها بازيي متن را، تصوير يـك سقوط هاي چندين زخـم

مي در ذهنم رسـم مي  م.شد كردم، كه به زودي پاك و بـاز،يو من دوباره، آن را كـشيدم

را.شد پاك مي  آن همـه .... آن همه زخـم ... كه آن همه شليك تا اين ...و من دوباره آن

 بن بست گوشت تن مردي را مثل نـخ قرقـره،ي يك كوچهي خون را ديدم كه در زاويه 

مي مردي كه دست. كردميهايش، باز از روي استخوان صورتش بـسته. خورد هايش پيچ

مي چشم. بود مي هايش مثل گل، قرمز مـردي كـه دور.. ريخـت شـد، بعـد مـي شد، باز

كاروان حاج صادق فقيه بود، كـه. برگشتند) االله اكبر(نعشش جمع شده بودند، با صداي 

ميوز و بيست تومنايهبرد، كلّ ار را به زيارت )1385:41،نجدي(». صد

دربل،نجدي نه تنها در مفهوم در.كنـد مـي هـم ايـن شـگرد را پيـاده ساختاركه او

ميها هاي زيادي از داستان، واژه بخش هم را تكه تكه ن كند تا با از ، گـارش گسيختن فرم

/ اندوه روي خطوط خاكستري تخدير ...«:ي بگذاردتر بيشيهصح، اين عدم انسجامرب

مهها دره/ها سنگ انعكاس سقوط تخته وو ...//آلودي اطاقم كنـار نبـودن شـما، آقايـان

مي خانم شدي كه شهري، بادهان فصلايهدر كمرگا/ ميرد ها از/ انـدهنشين وخـوني كـه
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.../ام كه زرد بود طلا را ديده/ ام كه زرد بودهالبته من گندم را ديد ...//چكدميها ستاره

ميي هنوز گذشته  از/ينهيآ بهت از شفافيت/و عبور/ آيد مذاب من با من عبور موسيقي

)58-57همان،(».سرتاسر روزم.../تن آنتن

ي از هـا كند؛ تكهّمي پسامدرن تنها تكهّ تكهّي نويسنده«ايهاب حسن معتقد است كه

: 1992حـسن،(».چيزي است كه ظـاهراً او بـه آن اعتمـاد داردآني همه،هم گسيخته

ب) 196 ازيهندگان پسامدرن از ارائ نويسيهن سؤال كه انگيزايهدر پاسخ قطعاتي چنـين

و انـسجام، چيست گسيخته هم ؟ بايد گفت كه دنياي معاصر امروز خـود فاقـد وحـدت

و بنابراين ب« است ن دنياي متشتت، نوشـتن رمـاني اسـت كـهايهبهترين شكل پرداختن

ناخو و ظاهراً )1382:13نده،يپا(».مرتبط تشكيل شده باشدد از قطعات چند پاره

 عدم قطعيت.8

هاي پسامدرنيستي كه بـسياري از نظريـه پـردازان بـه آن معتقدنـد، يكي ديگر از ويژگي

. اسـت) 196: 1992حـسن،(»هـا عـدم قطعيـت«يا به قول ايهاب حسن» عدم قطعيت«

و عدم انسجام ناشي از ازهم،عدم قطعيت«ايهاب حسن بر اين باور است كه گسيختگي

قط. شود مي همها عيتاين عدم و دنياي ما را تحـت سـيطرهها اعمال، ايدهيه، ي، افكار

پسامدرن با نوشتن رماني كه داراييهبنابراين، نويسند) 196، همان(».اند خود قرار داده

و،گذارد كه رويدادهاي دنيـاي امـروزيميههاست بر اين امر صح اين ويژگي   پرابهـام

ت هستندداراي ايـن قـابـليت و يـا متـضاديفاسـير كه به در. بـازگو شـوند، گونـاگون

 با يكديگر، چشمگيريها از رويدادها به نحو تفاسير شخصيت»)A+B( داستان ناتمام«

ازيهنمونـ. در تناقض است)و يا حتي تفاسير رويدادي از ديد يك شخصيت( گويـايي

مـاني راه وقتـي بـه طـرف ميه«:، ماجراي مرگ پدر راوي استها اين قبيل عدم قطعيت 

و مـرد«:افتاديم، مادرم گفت  بـا».اگر در ميهماني، كسي از تو پرسيد، بگو مـريض شـد

شد«:تعجب گفتم  ».مبادا حرف ديگـري بزنـي. پدرت«:مادرم گفت»؟چه كسي مريض

ن چـ«:گفـتم».نه«:گفت» مگر مريض نشده بود؟«:پرسيدم. آوردمميهيچ سر در ه پـس

ف«:مادرم گفت» طور مرد؟ من تا امروز، صـد جـورش را بـراي خـودم .. كند رقي مي چه

و از هيچ گفته فكـر«:گفـت».يـديبـه مـن هـم بگو«:گفـتم».كدامش هم خوشم نيامد ام

)44-1385:43نجدي،(».بايد تندتر راه برويم... كنم، دير شده مي
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موضـوع نه فقط ماجراي مرگ پدر راوي، بلكه مـاجراي رفـتن بـه ميهمـاني، خـود 

و موضوعاتي از اين قبيل ميهما و براي خواننـده فـراهم مـيرا موجبات ابهام،ني آورنـد

 بـه نحـوي كـه؛دنگذارميهمچون كلافي سردرگم، خواننده را در رسيدن به معنا ناكام 

و يا درك آن براي خواننده  به قول ديويـد لاج،. رسد غيرممكن به نظر مي كشف حقايق

پ هرگز نمي«  زيـرا ايـن؛هاي پسامدرنيستي را رفـع كـرد يرنگ رمانتوان ابهام موجود در

مي قبيل رمان وي نقطه)156: 1386لاج،(».مانند ها به كلافي سردرگم  اوج اين ابهامات

دنبـاليهجا كه خواننده اميد دارد شايد بتواند ثمرآن. است پايان داستان،ها قطعيت عدم

 بلكـه خواننـده بـا بهـت،افتد فاق نمي اين اتّا نه تنهاما؛ ببيندرا داستان پر زحمت كردن

مي بيش  داستان نجدي با تصويري از دفن يـك مـرده.شود تري به ابتداي داستان پرتاب

و عزاداري زن سر كه احتمالاً پدر راوي است و ظـاهراً بازگـشت عـزادارن بـه ها بر قبر

آغـاز كـه شـود مـي مامتهمان جايي تقريباً داستان،در واقع. شود، تمام مي يشانها خانه

كـرديم كـه اي را تكـرار مـيهزديم، صـداي گنـگ مرثيـ همه دور نعش زانو«:شده بود 

ازدرها بعد آواز سيالي بود كه قرني شايسته و.شود—پوششي  بعـد از آواز ايـستاديم

يك زنجير زديم، ساعت ، راه رفتـيم،، راه رفتـيم،، بـي بيضي راه رفتـيم، ها،،، بعد، روي

م آن مي. انع دفن شدن جنازه شويم كه و نعـش با هر قدم ما، زمين زير بدن او گودتر شد

مي تر از لحظه را بيش  مـرده ديـده از تـنايهوقتـي ايـستاديم حتـي تكّـ. بلعيد هاي قبل

پاي كه از بلندي كوهيهازن.شد نمي ين آمده بودند، دمـر، روي قبـر درازيهاي اطراف ما

و تمام شير پستان  ايشان را روي مستطيلي كه جنازه را قورت داده بـود، قطـرهه كشيدند

.قطره ريختند

آن به پستان بعد  پوسـتي مثـل،كـه برگـشتندميقدر كه هنگـا هايشان مشت كوبيدند،

آنها در راهي كه بايد به خيمه. ها آويزان بودآني مرگ، روي سينه شـد، مـي ها خـتمي

: آلـود داشـت اي مـهي مثـل كـوهيهـا تانپـس.ي من بود وجو جستمادرم را ديدم كه در 

كه چيزي داشته باشيم كه به آن فكر كنيم، زمـستان مـزارع مادرم،، مادرم،، مادرم،، بي آن

)1385:77نجدي،(».برنج ما را احاطه كرده بود

د و سـت مـي با اين دور تسلسل باطل، نويسنده خواننده را در واقـع درويانـدازد

هنميان اي ب قطعات نامنسجم و آن سو پرتاب شـود، سـرگردانايهمچون توپي كه ن سو
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و مي دريهشـايد بتـوان ريـش. ماند از رسيدن به معنا ناكام مي گردد ايـن سـرگرداني را

.جو كردو ديگر نيز جستيجاي

شد گونه كه پيش همان و چه از نظـر ديـدگاه،تر نيز به تفصيل بيان  چه از نظر سبك

و رويكرد ذهني به مس ويه بين دو دور گيري تفاوت چشم، واقعيتيهلأفلسفي مـدرن

وميادبيات مدرن وجود دنيا را بديهي تلقي. پسامدرن وجود دارد   خودآگـاه انـسان كند

ي ذهنـي انـسان بـراي توانـايي يعني به وسـيله(آنيهداند كه به وسيل مي را مركز ثقلي

و دنيا برق رابطه) شناخت دنيا يها رمان،به همين دليل. گردد مي راراي متعادل بين انسان

و نيز رمان  يي را بـه تـصوير هـا قهرمـان،ي مـدرن قـرن بيـستمها رئاليستي قرن نوزدهم

و پديـده)Epistemological(شناسانه شناختكشند كه رويكردي مي و هـا به هستي

پيهاآن. وقايع دنيا دارند و محيط پيرا،بردن به حقيقت چيزها در پيِ مـون خـود با خود

و شناخت در نهايت مي درگير و،شوند  كـسب رشـد فكـري قهرمـان در پـيِيهسـيل به

 مكاشـفه گـاهي نيـز ايـن شـناخت از طريـق. آيـد مـي بـه دسـت،ي فـراوان هـا تجربه

)Epiphany(،و ناگهـاني در، يعني كشف حقيقت در واحد كوچكي از زمـان  آن هـم

از جلـويايه پـرد؛ گـوييدگـرد مـي حاصـل،جهش ذهني شخصيت داسـتانيهنتيج

و نويسندگان پسامدرن. ديدگانش برداشته شده است   عليـه مفـاهيم بـديهي،اما متفكران

و رويكردي مي قيام ميـان در ايـن. به وقايع دارند)Ontological(شناسانه هستيكنند

آن،ي داستانهاناقهرم  وجـود يـا درگيـرِ،كه در پي كشف ماهيت چيزها باشـند بيش از

آن.ند هستهام آن عد آلـودي وهـم هـا جا كه مركزيت خودآگاهي مستقل از پديـده اما از

آن،شودميدنياي پيرامون كاملاً نفي . گرددميها غيرممكن دسترسي به حقيقت وجودي

 اثـر را برجـسته يكي از مفاهيم اصلي داستان بيژن نجدي كـه عنـصر وجودشناسـيِ

 هـا همواره ذهن نويسنده،دي انكارناپذير با حيات مرگ كه در تضا. مرگ است،سازد مي

هنرمندانه به كار گرفتـه) آيروني(اي در اين داستان به شكل طعنه، كردهرا به خود جلب

دريه تنها پديـد،در واقع مرگ كه اشاره به معدوم بودن چيزها دارد. شده است  حاضـر

ب. است اثر و اويهازگـشت از تـشييع جنـاز داستان تقريباً با اشاره به مـرگ پـدر راوي

و در پايان نيز با همان تشييع جنـازه پايـان  ماهيـت ميـان، درايـن. يابـد مـي شروع شده

بر) وار باز به صورت طعنه(وجودي چيزها را گرفتـه همين مـرگ كـه ذهـن راوي را در

. زندمي رقم،است
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چيزي زير آن بـود«بيندميچه كه راوي در زير لگنچه در حمامآن: هايي چون مرگ

بعد مثل چرك سر تـا سـر تـن ... گنجشك مرده ... بعد مثل .. كه ابتدا مثل گنجشك مرده 

و مچاله شده باشد ... آدم اما ناگهان، شباهت به هر چيز ديگر از ...//و يا مثل .. كه فشرده

و انـدازه  و در انتهاي نگاه من با شكل //ي شـناخته شـده هـا بين رفت »...بـاقي مانـد ...

 روي،كه در راه رفتن بـه ميهمـاني)28همان،(» مرغي خاكسترييهلاش«،)18، همان(

و يا و مـردي خـارج مـي زني كه از دهانش قلپ قلپ خونيهجناز« خاك افتاده شـود

 كـه اسـت شـمار مـرگ يي از تـصاوير بـي هـا نمونه،)59همان،(»ريزد روي آن آب مي 

و هولناك است مرگ گاهي چندش. استسرتاسر داستان را به خود اختصاص داده :آور

مار خاكـستريو در حالي كه هنوز كف پاي راست مرده بيرون از خاك مانده است، ...«

سـوار بـر«گاهي نيـز)59همان،(».كندميشكم سردش را با پوست آن گرمو باريكي، 

و مادرش)44همان،(» قاطر . شودمي همسفر راوي

و در ايـن» واقعيت«كه اين، است يستي مطرح چه از ديد پسامدرن آن جـا به طور كلي

كردنـد، وجـود مـي تـصورها يا مدرنيستها كه رئاليستميبه آن مفهو» واقعيت مرگ«

از، هرچه هست.ندارد هاي گوناگون ما از واقعيـت كـه بـه مـدداطنباست« عبارت است

كلاها بازي از استنباط)1385:63 پاينده،(».امكان پذير است،ميي هاي گونـاگون راوي

ب  ون علت است كه واقعيت مرگايهمرگ نيز ديگر آن هويت متافيزيكي دنيـاي مـدرن

ديگر در دنياي پـسامدرن، به آن شكـل مقـدسگمر روايت كلان،پيشامدرن را نداشته 

 تنهـا، مـرگ را نيـز هماننـد سـاير مفـاهيم،كه متفكران پـسامدرن چرا؛نداردجايگاهي 

و رسيدن به حقيقت آن در اين زنجير هاي دانند كه مدلولميايهنشان يه گوناگوني دارد

از.ي ديگرنـد، ممكـن نيـست هـا، كه خود دال بر مدلولها پايانِ مدلول بي او در جـايي

و تصوير ويژه مرگ را داست واقعيت،داستان دهد مي اي از مرگ ارائه اني كودكانه خوانده

خ  كه در تضاد با نگاه روايتـي كـه؛اند كلان مرگ خوگرفته وانندگاني است كه با روايت 

و رهايي از گرفتاري آن،هاي اين دنيا دانسته مرگ را پايان آلام بشري  پلـي در جايگاه از

و پـاره پـارهها در تقاطع جاده«:بردمي نام،به بهشت برين يا دوزخ سوزان ي ورم كـرده

و انـدهاش را با نخي به مچ پاهايشان بست كه جنازهييها ابر، ازدحام بزرگي است از روح

مييدر دريا و كفن، بالاي سر ما، راه مي... روند راه مي ... روندي از ابر ارتفـاع. روند راه
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مييها باغ كوچه و كبوديش را دنبال ي تجزيـه هـا كنـد، روح لاشـهي كه در آسمان، انحنا

و تهوع كرده است )1385:4نجدي،(».شده را، گرفتار سرگيجه

رايه لاشـ،و به طور مـضحكي اندهجا ارواح جاي دوري نرفت ظاهراً در اين اجـساد

روايـت كـلان كند تا با برملا سـاختن راوي تلاش مي وسيله بدين. كنند مي با خود حمل 

را مرگ كه؛ نشان دهد به اين روايت، ناباوري خود ي هـا گونـه كـه در بخـش همانچرا

از،از نظر ليوتار،قبلي نيز ذكر شد وها روايتناباوري به فرا« پسامدرنيسم عبارت است ،

هـا ناباوري)1385:64 پاينده،(».هاي اين فرا روايتها تلاش براي برملا ساختن تناقض

و كـم كـم حتي به وجود چيزهـايي كـهو ترديدهاي راوي به همين جا ختـم نمي  شود

شك مي از. كندميبيند نيز داستان، راوي خود اذعان دارد كه در وجود مـردي در جايي

كهتالب«: ترديد دارد،كه در حال ورود به مسجد است  ،بعد از سوار شدنه مطمئن نيستم

نه چه را كه ديده آن  در هر حال، من مردي را ديده بودم كـه هنگـام.ام واقعيت داشت يا

شد،خارج شدن ما ب. وارد مسجد ] وجـود چيـزي[ه ديـدن اين اولين باري است كه من

پن. كنم شك مي )1385:62نجدي،(».گانه اطمينان داشتمجقبل از آن، هميشه به حواس

و مادرش را در راوي،ي از داستان ديگر در جايو و انبـوه نگـاهي محاصـره« خود هـا

همـان،(».اند هنوز به شهر نرسيدههاآن مادرشي كه به گفته در حالي،بيندميها صورت

آلـود ماهيـت وهـميهدهنـد شمار ديگري از اين قبيل، نـشانبييهاو نمونهها اين)68

كلها پديده و در در؛ بـراي نويـسندگان پسامدرنيـستي اسـت، براي راوي  مـاهيتي كـه

 گونه كه مشاهده همان. يگانگي خود را از دست داده است،ي زبانيها اي از بازي زنجيره

يك مي مـثلاً رفـتن بـه: كند مي ديگر را انكارايهاتفاق وجود واقع كنيم، در اين داستان،

و يا به طـور، تشييع جنازه ادغام شده استيهميهماني كه در واقع  حقيقت مرگ پدر را

بمي چگونگي مرگ او را نقض،اخص و تـشييعيه داسـتان بـا واقع ـپايان،عكسركند

م،جنازه پا. كشد مي هماني را به چالشي حقيقت وجود دانيم توضيح دهيم مي يان لازم در

نگرش خاص ليوتاري به مفهوم پسامدرنيـسم،يه اگر در سايرا) مرگ(ت كلان كه رواي 

 نگرش پسامدرنيستي بـه حـسابيهترين مولف بينيم كه مهممي،مورد بررسي قرار دهيم 

و هر اثري كه ناباوري به اين مي  اثـر توانـد يـكمي، را برجسته سازدها گونه روايت آيد

گونه كه در طول ايـن مقالـه بـه تفـصيل بحـث شـده اما همان. پسامدرنيستي تلقي شود

و مـدرن  است، روايت كلان مرگ به تنهايي وجه تمايز اين اثر نجدي از آثار پيـشامدرن
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مها بلكه تنها يكي از مولفه،نبوده را،هـا لفهؤي ذكر شده است كه در كنار ساير  ايـن اثـر

.دهدميمدرنيستي قرارآثار پسايهدر زمر

 گيري نتيجه.9

 داستان ناتمام« توانمياكنون به راحتي با توجه به نكاتي كه در اين نوشتار به شرح آمد،

)A+B(«و حتـي مـدرن در دنيـاي داسـتان هاي پيـشا ديگر داستانازرا ، نويـسي مدرن

شد گونه كه پيش همان. كردتمايزم با بـه كـارگيري»)A+B( داستان ناتمام«، تر هم بيان

ــي  ــون ويژگ ــداتي همچ ــتاني، دورب تمهي ــاي فراداس ــاده ه ــل، زي از اط ــا، روي، پارانوي

و مكـاني(گسيختگي هم و از هم پاشـيدن تطـابق زمـاني ،)به هم ريختن نظم رويدادها

و ، قالبي به خود گرفتـه كـه آن را در راسـتايي كلانها ناباوري به روايت عدم قطعيت

يهنجـدي همچنـين بـا ارائـ. داده اسـت قرار، أخيريي پسامدرن دهه آثار ادبيات داستان

و تخيل و درآميختن واقعيت  بر تصنعي بودن داستان خـود دامـن،ساختاري غيرمتعارف

و بهت مي و خواننده را سرگردان فرستد تـامي،و از انتها به ابتدا از ابتدا به انتها،زده زند

وو همواره در جست  و بدي جوي حقيقتي موهوم يه بـا ارائـ،وسيلهن دست نيافتني باشد

 خود را از نويـسندگان هـم عـصر خـود بـه عنـوان،نويسي مكتبي جديد در امر داستان

.پسامدرن متمايز سازدايهنويسند

ها يادداشت

ت به يافتن مدركي دال بر ياأمتاسفانه نگارندگان قادر و و ثيرپذيري او  آشنايي وي با نويسندگان

و ردازان پسامدرن غرب نبودهپ نظريه به نقل قولي از همسر او استناد كننـد كـه تنها مي اند توانند

،اي از عمر خود نوشـت كـه سـخت را در دهه]»(A+B)داستان ناتمام«[نجدي اين داستان«

،فلينـي)1385:14، نجدي(».بوده است) Federico Fellini(تاثير آثار فدريكو فليني تحت

ك فيلم و به دليل است ارگردان ايتاليايي مطرح قرن بيستم ساز كه مشخصه سبك ويژه«كه اش اي

و انگاره مي آميزش فانتزي )پديا ويكي(». معروف است،باشد هاي باروك
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